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!!!کسی منتظرم بود....یا نه؟؟  

 نمی دانم!

َ صان کرد....گویا ذبرم صوک  

 گریَ اصان اهدادت......

 گویا ُيوز دیلی زود بود کَ بیایم.....یا اصلا نمی دواستٌد کَ بیایم؟!.....

************************* 

 روز آ مدنم مصادف صد با زادروز "پيدار هیک...گفتار هیک..کردار هیک"

 هیک وضد روزگارم!!.....

 نمی دانم.....

......ذدایا نمی دانم......  

 غروسکی بودم کَ می دواستٌد هقش صاُزادٍ ای را بازی کنم....

 **************************** 

 زمان گذصت....و زماهَ هیز هم در پیی اش.......



 

 

سالگی........... 9هفرین بَ   

سالگی آ ىگاٍ کَ می گویيد بالغی....و ُيوز کودکی بیش هیس تی............. 9هفرین بَ   

سالگی....... 9بَ هفرین   

 آ ىگاٍ کَ در ػالم غروسکِایت باید غوطَ بخوری....و می دواُيد بدانی همَ چیز را...........

 نمی داوس تم............

 مطلقا نمی داوس تم...........ُیچ را.........

 دلم برای دودم می سوزد........

 برای سادگی ام............

 برای کودکی ام...........

بَ گفتَ ات بوی صیر میدُد.............. دُانم  

 چرا کَ ُرگز کودکی ىکردٍ ام..................



 کودکاهَ ُایم را پس بدٍ.....

 محتاج کودکی ام....................

 

 هفرین بَ تيِایی....

ای اتاقی کَ مرا در بر می گیرد چونان زهدانی....  هفرین بَ دیوارُ

اٍ کَ ماهع پرواز است......هفرین بَ آ ن ریضَ.....آ ىگ  

هفرین بَ نجابت!!......آ ىگاٍ کَ غفریتَ ای با نجابت دیالی اش...دٌجری می سازد تا مرا از پای در 

 آ ورد.........

................ 

 هفرین بَ ناباوری...آ ىگاٍ کَ نمی بیًٌدت.....آ ىگاٍ کَ باورت نمی کييد.....



 هفرین بر ناباوران!!!

ٍ  ذدایا..... .......ذدایا.............آ  

 زخمِایم را ببین.............

ٍ  ذدایم.....ذدایم...............  آ

 مصلوبم کردٍ اهد.....بَ چِار میخ نجابت دیالی صان.......

بوبَ" صد؟؟!!کجایش محبوب است کَ "مح   

......... 

 ذدایا.....ذدایا.....

 صلیبم را ببین......

 



 پس کجاست آ ن رس تاذیز؟؟!!

 دلم برایت.....

 دلم بس یار دوقطبی می تپد....

.  

 ػادتم دادی.....

 نخواٍ کَ ترکت کنم....

 مرا یارای رفتن هیست...........

 دلم ُزاران زخم دارد...........

 اگر دزیدن هم ُست.....دواهم دزید........

.......................... 

ٍ کجا بروم در جهانی کَ زمیًش دوقطب دارد اما م تو  را بَ جرم دوقطبی بودن س يگسارم کردی.....آ

 س يگسارم کردی ای زادٍ مهر!!!



.  

 

 دلم در پیی آ رامش بود...........

 باورت کردم

  *************************** 

ٍ  ای زادٍ مهر....  زادٍ مهر!.....آ

 چٌان درد می کضم چون روز نخست.........

 تو آ مدی....ویران صدم.....

 رفتی.............ویراهتر صدم........

  ************************** 

 ذدایا مرا چَ می صود؟؟



 دو پارٍ ام و نمی دانم چَ بر سرم دواُد آ مد.....

......  جسمم صدپارٍ

 روحم زخمی و دس تَ.............

............... 

 کاش درک می کردی ذُن دوقطبی مرا.............

 حیف!!

کَ تو هم دشمن صدی...............صد حیف   

............ 

 زهدگی ام ُزار پارٍ است و تو رفتی............

 ذدایا...ذدایا.....

 او کَ آ مد مس یحا بود یا یهودا..............؟؟؟

 چَ کرد با من و قلبم؟؟!!



 

 مرا چَ می صود؟؟؟.......

 مرا چَ می صود؟؟؟................

***************** ***************  

 بَ پایت افتادم...........

 در پای تو بی صبراهَ بَ اهتظاری ژرف وضس تم

 هیامدی............



 هیامدی..............................

................  تویی و یک س بد اهدوٍ

................  منم و قلبی دوپارٍ

 *********************** 

تر صدم..............تو هیامدی و در بَ در   

 مرام من با تو یکی هبود............

 تو می داوس تی ...........

 می داوس تی و چون یهودا بَ صلبیم سپردی..............

ٍ  ای زادٍ مهر...........  آ

 هداوس تی کَ مس یحا هیز بالای صلیب بَ دامان مرگ فرورفت؟؟؟!!

 مجدلیَ ات صدم..........

کردی!!!و تو س يگسارم   

....................... 

 چٌانم ز دویش راهدی.........کَ یحیی سالومَ را....

 و من بجای سر تو رقصیدم و مرگ دویش طلب کردم

.................. 

 بَ صلیبم آ ویختی............

 مجدلیَ ات صدم و بالای صلیب تيِای تيِایم.............



 

لومَ می اهدادت چَ می صد؟؟اگر یحیی ىگاُی از سر لطف بَ سا  

............... 

 آ یا سر دویش را در ظرف طلایی و سالومَ را در درالمجاهین تاریخیان می یافتيد؟؟!!

 ********************** 

 از من روی گرفتی...........

 دلم صکست.............

 تو هم رفتی............

صدم...............................ویراهتر   



 ********************** 

 بَ یادت....

 بدون بازواهت...........

 از کيار ُمان جوی می گذرم.............

 ******************** 

 می داوس تم کَ دواُی رفت..............

 تو ماهدنی هبودی..............

 محبوبَ ای داری.................

داوس تم گرمای دس تانم.....طؼم لبانم از ذاطرت دواُد رفت..... می  

..................... 

 ********************* 

 تو ای زادٍ مهر..........

 ىیمَ ای از قلبم در دست تست...........

 برایم بیاورش!!!

 

 دکتر بهارٍ دادرس
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